
 
 

 

 وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ أَمْوَاʫً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رđَِِّمْ يُـرْزَقُونَ 

 هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار، 

 .که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند بلکه زنده اند

 ۱۶۹ آيه _ آل عمران سوره مبارکه

 

 
 
 

 



 ۱۴۰۲شهيد شاخص سال _  اه _ اولين بانوی شهيد مقاومت خرمشهرشی از حاجـشهنشهيـده 
 

ي است ، دلاور زندزفولدر  1333متولد » ناز حاجي شاهشه«بسيجي شهيده  امدادگر
و  جاوز نمودتمام همت خود را صرف جهاد در مقابل دشمن مت ،كه در روزهاي جواني
، نام خود را بر بلنداي اين مرز پرگهر جاودانه به رزمندگانرساني در پشت جبهه با ياري

 .به ديدار معبود خود شتافت سالگي  26در  1359تم مهر ماه در نهايت در هش كرد و
 باز كرد. شراه را براي شهادت دو برادر بود كهخانواده شهيد اولين فرزند او 

 اشخانواده پدري و مادريشاه بود، غلامعلي حاجي طاهره و سومين فرزندشهناز 
             دزفول بودند كه نسبت فاميلي نزديكي با  هاي قديميز خانوادهاو  الاصلدزفولي 

همه  برعكساو  .بودخوب گاراژ داري ميكرد، از نظر مالي وضعشان پدرش  .هم داشتند
كه  كردنذر  (س) حضرت زهرا سمنوي شرمادد، خيلي دختر دوست بود براي همين خواستنكه فرزند پسر مي

خانواده به خرمشهر زيبا مهاجرت  ،يكسال بعد از تولد شهناز .پس از دو فرزند پسر، خداوند دختري به او عطا كند
حمل و نقل  هاي سنگين وداري را ادامه داد، با وجود اسكله و بارگيري ماشينشهر هم گاراژدر خرم كرد. پدرش

 .ي آنها را بهتر كردداري در خرمشهر، شرايط اقتصادبه سراسر كشور، گاراژ
در دوران سخت انقلاب تحصيلاتش را تا مقطع  السلام پرورش يافت.طهارت عليهم در مكتب اهل بيت عصمت واو 

اش نسبت به زمان به گفته خانواده د.خيلي چيزها را ياد بگيركرد اما در كنار تحصيل سعي ميديپلم ادامه داد. 
در حالي كه آن زمان در  كرد،رانندگي داشت و بسيار عالي رانندگي ميخودش خيلي جلوتر بود. گواهينامه 

تايپ فارسي و لاتين را بسيار خوب  ند.توانستند سراغ اين كار برونمي ها چندانهاي ديگر زنخرمشهر و شهرستان
 .دادهايش را بيهوده از دست نميدانست و حتي يك لحظه از زندگي و فرصتمي

شهناز همراه چند نفر ديگر  اسلامي و زماني كه هنوز نهضت سوادآموزي تشكيل نشده بود پس از پيروزي انقلاب
آن طور كه خانواده و دوستانش روايت  .دادندها درس ميرفتند و به بچهگروهي را تشكيل دادند و به روستاها مي

خواند و اشك عشا ادعيه مياند لباس نمازش با لباس بيرون از خانه فرق داشت. او هر شب بعد از نماز كرده
 هايي آراسته و زيبا، از او يك عاشق الهي ساخته بود.نماز اول وقت با لباس .ريختمي

همه چيز براي مسافرت به شمال آماده بود تا اينكه اولين گلوله توپ متجاوزان عراقي قلب مادرش مي گويد: 
آيم، كشورم در خطر است. برادرانش من به شمال نمي«خرمشهر را به لرزه درآورد. شهناز اولين كسي بود كه گفت:

 »حسين و ناصر كه از اولين شهداي دفاع مقدس بودند به او اقتدا كردند.

وقتي خيابان طالقاني را بمباران كردند به همراه برادرانش براي كمك به مجروحين شتافتند، او كه آموزش دوره 
شب فعاليت، سخت كوشي و تلاش خود را براي امداد مجروحين به كار كمكهاي اوليه را قبلا ديده بود تا پاسي از 

 »دختر شما جانم را نجات داد.«گرفت به طوري كه سربازي به مادر او گفت:

اعلاميه ها و نوارهاي سخنراني حضرت  1356اي ديرينه نزد او داشت. در سالهاي اين سخت كوشي و تلاش سابقه
به عنوان جهادگري از جهاد سازندگي براي تدريس، تمام  1358ند و در سال امام (ره) را دست به دست مي گردا



 1359جاده شلمچه را هر روز طي مي كرد تا در روستا به وضع آنها رسيدگي كند و از اينكه توانسته بود در سال 
 كرد.ان ميبه همراه پنج تن از دوستانش به حضور حضرت امام (ره) شرفياب شود؛ نهايت شادي و شعف خود را بي

سي تمام اجنا شد. كمك به رزمندگان مدافع شهر مشغولشهر زنان  نفر از 15او در مكتب قرآن خرمشهر در كنار 
شهناز شهيده خوراكي به همراه دوستش  رسيد، از قبيل مواد غذايي ور ميكاميون به خرمشه بارا كه از كل كشور 

 .كردندانباري كه از قبل تعيين شده بود جاسازي مي گذاشتند و درها را روي دوششان ميآنزاده محمدي 

خوريد پرسيدند: چرا نان خشك ميخورند. وقتي ازشان ميديدند كه نان خشك ميها او و دوستش را ميخيلي وقت
ها فرستادند ما كه رزمنده ها را براي رزمندهدادند: مردم اينكنيد؟ جواب ميو از اين مواد خوراكي استفاده نمي

 .كنيمها خدمت مييستيم ما به رزمندهن

كنند: شب قبل از شهادت با شهناز و گروهي ديگر از خواهران هايي كه در خرمشهر حضور داشتند تعريف ميخانم
دور هم جمع شده بوديم. آن شب شهناز لباس سفيدي پوشيد و چادر سفيدي به سر كرد. با تعجب از او پرسيديم: 

 وشيدن لباس سفيد چه معنايي دارد؟در اين آتش و خون جنگ، پ

پوشد. بلند شويد دو ركعت نماز بخوانيم و چند او جواب داد: آدم وقتي خوشحال است بهترين لباس هايش را مي
 .عكس يادگاري بگيريم
ند براي دبرداشتند آذوقه ميشهناز محمدي زاده همراه دوستش شهيده  59 هشتم مهرماه .روز موعود فرا رسيد

         فروشي تركش خورده بود. ماشين هاي مدافع شهر كه چشمشان افتاده بود به سربازي كه در چهارراه گلبچه
دشمن د تا خودشان را به سرباز مجروح برسانند اما هنوز چند قدمي مانده بود كه توپ ناي پارك كردرا گوشه

 شهناز قلب  تركش مستقيماً بهپاهاي شهناز محمدي زاده از بدنش جدا شد و يك  .ددرست همان اطراف فرود آم
 .شودشهيد ميدر جا گويد آن هم چادرم! و فقط يك كلام ميكرد. او  اصابت حاجي شاه

 
  شانيده شهناز حاجي شاه از زبان مادرشرح ماجراي تدفين شه

 

                 گلزار شهداي خرمشهر به  دارد. شهناز در و تلخي داستان غريبحاجي شاه شهناز  شهيد حوه كفن و دفنن
 . از زبان مادر شهيد:نفر در تشييع او شركت كردند 5امن بود كه فقط  نا آنقدر شهر اما خاك سپرده شد؛ 

تجاوز دشمن نبود، كمتر از ده روز از  خانه ها براي زندگي امن، بوديم اصفهانيهابچه هاي كوچكم در حسينه  با
خمپاره زدن، دو تا از » مكتب قرآن«روبروي : و گفت حسينيه آمديكي از دوستان شهناز به  همسرميگذشت، 

 ...خواهرا شهيد شدن
زنند. پرسيدم چي شده؟ گفتند: آيند، اما حرفي نميروند و ميشب شده بود. ديدم جهان آرا و چند نفر ديگر مي

. نگران شدم، اصرار كردم، قرار شد ساعت سه "شهناز زخمي شده و بيمارستانه، فردا صبح ميريم و ميبينيمش"
من بودم، ناصر، شهلا و شهره دختر كوچكم. . نصف شب، زماني كه احتمال توپ و آتش كمتر است بيمارستان برويم

ساعت سه راه  توانستيم همراهمان ببريم. او را به خانمي در مسجد سپردم. به همراه شهلا و ناصرشهره را نمي
زديك جنت آباد افتاديم. در حال حركت بوديم، اما ماشين به سمت جنت آباد تغيير مسير داد، داخل مسجد ن

هاي لباسش هبود. گفتند بياييد شناسايي كنيد. جلو رفتم، يكي شأن را از گوشه صورتش و تكآنجا  شديم. دو تابوت



جا در مسجد شهناز محمدي خوابيده بود. هماندوستش شهنازم بود، خودش بود. در تابوت ديگر هم  شناختم.
 مانديم. آب و برق نبود. گرماي شديدي بود. 

ها اينجا اند. درست نيست اگر پيكرها تا شلمچه آمدهفن كنيم، عراقيبايد شهناز را د "حسن علامه آمد و گفت:  
 مستاصل شده بود. همسرم هم به دزفول رفته بود.  " بمانند.

توانستيم نميشدند و شهر در حال سقوط بود. اصلاً تر مينزديك اقي ها لحظه به لحظهراستش ديگر فرصت نبود. عر
ون حضور او كه خواستيم دفنش كنيم؛ اما از پدرش ترسيديم. گفتم بد دهيم.پيكر او را به جاي ديگري انتقال 

تيمم واجب هم  اي نبود. همه چيز بر ما تنگ شده بود. خودم پيكر شهناز را غسل دادم. يكنمي شود؛ ولي چاره
در تابوت و  تر جاهاي بدنش زخمي شده بود، نشد آن تيمم را انجام دهم. او را كفن كرديمداشت؛ اما چون بيش

گذاشتيم. چند قالب يخ، روي تابوت و اطرافش قرار دادم. سردخانه كه نبود. منتظر مانديم تا پدرش بيايد. خيلي 
از جنازه هاي ديگر هم آنجا بود؛ زن و مرد، پير و جوان، نظامي و غير نظامي. من كنار تابوت او بودم، وقتي سر و 

ه ها، پناه مي گرفتيم، تا از تركش آنها در امان باشيم. ساعت چهار صداي خمپاره و توپ مي آمد، لا به لاي جناز
 شروع به دفن شهناز كرديم.عليرضا هم آمد و بعدازظهر كه از آمدن پدرش نااميد شديم، 

 تشييع شد. با حضور پنج نفر (من و فرزندانم شهلا، ناصر و عليرضا و حسن علامه)يكر او به طور بسيار مظلومانه پ
خيز است. قبر را كه كنديم كف قبر، مشمعي كشيدم كه آب بالا نزند. اطرافم را نگاه كردم. خوزستان آبخاك 

عليرضا مرتب مي آمد جلو و عقب مي رفت. مي ترسيد. نمي توانست كمك مان كند. حسن علامه هم كه نامحرم 
قبر گذاشتم.  درون گذاشتم،مي گهواره در را او كه طور همانبود. مجبور شدم خودم شهناز را داخل قبر بگذارم. 

كردم شهناز را به اين شكل توانستم حرفي بزنم، ناله كنم، دهنم خشك شده بود. فكر نمينميناصر هم كمك كرد. 
 روزي اگر خدا به سپردمت شهناز "گفتم: آخرين بار كه كفن را از صورتش كنار زدم، به شهناز از دست بدهم. 

  "…حلالت شيرم باشه، پيروز ما امام كن دعا مادر، كن حلالم دم،كر ناراحتت كه زدم حرفي

از قبر بيرون آمدم. بعد از دفن هم چند تا كاغذ نوشتيم و گذاشتيم داخل يك قوطي شيشه اي و زير خاك پنهان 
 كرديم. بچه ها هم با دست روي يك سنگ را كندند و نام و نشان شهناز را رويش حك كردند. خيلي از جنازه ها

 بعد از آزادي خرمشهر، همين نشانه ها بود كه ما را راهنمايي كرد. آنجا دفن شده بود كه نام و نشاني نداشتند.
 

 
 



 ، دزفول هم با موشك كوبيده به اهواز رفتند و از آنجا به دزفولشاهي بعد از خاكسپاري شهناز خانواده حاجي
             4/8/59 در تاريخ شهر ت، او در دقايق آخر سقوطپرداخبه خرمشهر برگشت و به مبارزه » حسين«برادرش  ميشد،

 .رسدگاه به دست خانواده نميهيچد و باقي مان در همانجابه شهادت رسيد و پيكر مطهّرش نزديك پل خرمشهر 
 سالگي، پس از فتح 27به عنوان بسيجي، بعد از سقوط شهر، در منطقه عمليّاتي حضور يافت، او نيز در » ناصر«
ها جاده شود، عراقيدر حين مأموريت نظامي از سوي بسيج فرمانداري، از خرمشهر به آبادان اعزام ميرمشهر، خ

 .به شهادت رسيد 24/7/61در تاريخ و او كنند، را بمباران مي شادگان ـ خرمشهر

به تهران مهاجرت  59ر سال اواخو مسجدسليمان رفتند  منزل اقوامشان در ه، از دزفول بساير خانواده حاجي شاه
حاجيه خانم طاهره و به رحمت ايزدي پيوست  1370بعين حاجي شاه، پدر شهيدان روز ار حاج غلامعلي. كردند

 به فرزندان شهيدش پيوست. 1403مادر گرامي اين شهيدان در پنجم شهريور  نيكوئيان
 

 ر بانوی شهيد مقاومت خرمشه دومين_  محمدی زادهشهيـده شهنـاز طلبه 
 

 شهناز محمدي زاده قبل از شهادتش، وصيت خود را روي دستمال كاغذي ه شهيد
سلام مرا به پدر و مادرم برسانيد «امدادگر همراهش مي گويد: مي نويسد و به خواهر 

و بگوييد كه مرا ببخشند و از راهي كه انتخاب كرده ام، راضي باشند. من خوشحالم 
 .».كه دارم شهيد مي شوم

محمدي زاده كه در آرزوي داشتن دختري به سر مي شكراالله خانواده  1339سال 
وم بزرگ ترين هديه خود را از خداوند متعال بردند با به بدنيا آمدن دختري معص

 .گذاشتند” شهناز ” گرفتند. نام او را به احترام پدر 
چشم عنايتي داشته بود، چرا كه  بخشيدن اين دختر به خانوادة آنها(س) در  ، حضرت زهرامادر شهيداز نظر 
 .بودهاي او ترين ويژگيبه قرآن و دستورات ديني، از مهم ترها و توجهمحبت، خداشناسي، احترام به بزرگ مهرباني،

، شهناز همچنان مقاوم و پرتوان پا به ركاب اوامر رهبري از هيچ به رهبري امام (ره)  پس از پيروزي انقلاب اسلامي
جاذبه اي بود كه و اين همان بلند شد و جنگ جنگ تا پيروزي بانگ تكبير رزمندگان كه  فعاليتي دريغ نكرد

 شهناز از ذكر سحرش گرفته بود و با اشتياق وصف ناپذيري كارامدادگري و آذوقه رساني به رزمندگان را انجام داد.
و راه ايشان بود همانطور كه استادش به اين مسئله  و علاقه وافر شهناز به اماماينها همه نشانگر همان اشتياق 

بودند جهت ديدار با امام با اصرار و يك حالت خاصي التماس داشتند  ته امامكه ايشان چون خيلي شيفاشاره كردند 
نبريد خودم پشت ماشين را مي گيرم و به دنبال ماشين حركت  كه هرطوري شده مرا به خدمت امام ببريد و اگر

 مي كنم و به اين شكل به همراهتان مي آيم و سختي هاي آن را هم متحمل مي شوم.
عاشق، هنگام جنگ هم با همين اشتياق از استاد مكتبش مي خواهد كه خانواده اش را راضي شهناز همان طلبه 

باحجاب او  كنند تا در آن بهبوهه اي كه همه از خرمشهر خارج شده بودند در آنجا بماند و به تكليفش عمل كند.
بود و اين حجاب را اولين و وقاركامل كه نشانه تبعيت از دين و بصيرت و شخصيت والاي او بود در صحنه حاضر 

چادري كش دار كه مبادا در زمان انجام فعاليت هايش از قبيل ساخت  مي دانست. ود قبل از هر سنگريسنگر خ



              از شن و ماسه و انجام هركاري كه از دستش بر مي آمد  كوكتل مولوتف، ساخت سنگرها بوسيله گوني هاي پر
 .به حجابش ذره اي لطمه وارد نشود

              در مكتب قرآن با خواهران ديگر به فراگيري قرآن مشغول بود و در فرصت هاي مناسب  دوران نوجوانياو از 
امدادگري را به خوبي فرا گرفته بود و به همين جهت به  دوره شهناز مطالعه كتاب هاي مذهبي مي پرداخت.به 

                يره را كمك و امدادگري به مجروحان جنگ تحميلي مي شتافت و آنها را پانسمان و يا كارهاي تزريقاتي و غ
خواهري كه در حزب جمهوري اسلامي باقي مانده بودند كار آذوقه رساني براي  15انجام مي داد و به همراه 

 ه عهده داشت انجام وظيفه مي نمود.رزمندگان را ب
مادر شهيده مي گويد: تابستان ها وقتي از شلمچه بعد تمام شدن كلاس به خانه مي رسيد؛ پدرش خيلي نگران 

مي گفتم: مادر تشنه ات نيست؟  سر و دست و پايش را خنك مي كرد.سلامتي اش بود. مي رفت زير لوله آب سرد، 
 پدرم بفهمد و ناراحت شود. اجرم ضايع مي شود. مي گفت: نه مادر، حرفي نزن كه 

شست، آن روز از صبح با حالتي تا روز آخر فرا رسيد، آخرين بامداد و آخرين طلوعي كه شهناز را تمام قد به نظاره ن
تر از هر وقت سيب سرخي به دست گرفت و گفت اين آخرين ميوه اي است كه در اين دنيا مي خورم و همه خاص

 گرفتند اما ندانستنند كه او جدي تر از هر زمان و با خبر از هر كس به شهادتش است.به شوخي 
           بود و او به همراه دوستش شهناز حاجي شاه مشغول رساندن آذوقه  1359روز نهم جنگ، يعني هشتم مهرماه 

راه گل فروشي خرمشهر تركش  به رزمندگان بودند، در بين راه، از خودرو پياده شدند تا به سربازي كه در چهار
خورده بود، امداد برسانند. در همين حين، مورد هدف توپ هاي دشمن قرار مي گيرند. دوستش همان جا به 
شهادت مي رسد؛ اما پيكر مجروح او را به بيمارستان انتقال مي دهند. در بين راه، در حالي كه به شدت خونريزي 

سلام مرا به پدر «مي نويسد و به خواهر امدادگر همراهش مي گويد: داشت، وصيت خود را روي دستمال كاغذي 
و مادرم برسانيد و بگوييد كه مرا ببخشند و از راهي كه انتخاب كرده ام، راضي باشند. من خوشحالم كه دارم شهيد 

 نائل مي شود.ه بيمارستان، به درجه رفيع شهادت و همان جا، قبل از رسيدن ب» مي شوم
مراسم تشييع وي، در زير آتش توپ هاي دشمن و در نهايت ي شهيد مقاومت خرمشهر است. او دومين بانو

 مظلوميت برگزار گرديد. او را با همان لباسي كه به شهادت رسيده بود، به خاك سپردند.
 

 

 

 وصيت نامه شهيده:

 

 اي وفا بايد كرد.عهدي كه نموده                                 صوفي زره عشق صفا بايد كرد
 خود را به ره دوست فنا بايد كرد                            تا خويشتني به وصل جانان نرسي

 ما عنايت كن تا شهيدان اسلام را دريابيم بار خدايا چنان بصيرتي بر
 و در تداوم مسيرشان هر چه كوشاتر به پيش رويم ان شاء االله.

 
 



 ١٣٩٨روس بانوان شهيد _ شهيد شاخص سال ع وـ_ ن عصمت پور انوریمعلم ده ـشهي

 

              هنگامي كه چادر عروسيش را مي دوختند، آيه شهادت را مي خواند. هميشه 
جنگ و در منزلش با حجاب كامل مي خوابيد و مي گفت كه اگر شهيد در زمان 

 شدم، كاملا پوشيده باشم.

متولد  ر خانواده اي مذهبي و متديند 1341شهيده عصمت پور انوري، در سال 
مثل با دوستاني كه از نظر فكري و ديني در همان دزفول ديپلم گرفت و  .شد

             صيتي، فردي فعال و اجتماعي بود از نظر شخ داشت. معاشرتخودش بودند، 
 روابط عمومي خوب و بالايي داشت. در تعاملات با همه از برخورد خوبي و

برخوردار و براي همه الگو بود. اوقات فراغتش را با مطالعه، قرآن، نماز، دعا و 
 كرد.اكثر شب ها تا دير وقت مطالعه ميخدمت به مردم پر مي كرد. در همه جوانب، مطالعه داشت و 

آموزش قرآن در  از دوران نوجواني و جواني در فعاليت هاي فرهنگي، تربيتي، آموزشي و قرائت قرآن فعاليت داشت.
ها شركتي فعال و در راهپيماييتظاهرات مردمي بود، كه مصادف با . در دوران دبيرستان به ديگران كمك مي كرد

پرشور داشت. پس از پيروزي انقلاب به فعاليت در بسيج پرداخت و يكي از افراد موثر در تشكيل بسيج خواهران 
 در دزفول بود.

پرورش و نهضت سوادآموزي قبول شد. نظرش اين بود كه چون نهضت  گزينش آموزش و هاو همزمان در دور
ه) تشكيل شده است، در آنجا به عنوان آموزشيار بماند و ادامه فعاليت دهد. (ره فرمان امامسوادآموزي نوپاست و ب

اد، در اين كار تسلط زيادي پس از چندين دوره تدريس در كلاس هاي سوادآموزي، به افراد نيازمند و محروم از سو
پيدا كرد. او علاوه بر آموزش سواد، براي اقامه صحيح نماز، تلاوت آيات وحي و ديگر فرايض به مخاطبان خود 

 آموزش مي داد و علاقه خاصي به فعاليت هاي فرهنگي و آن هم در مناطق محروم و روستايي داشت.
          ش به جبهه همسراز اينكه و  مناطق عملياتي ارسال كرددر زمان جنگ، كمك هاي زيادي را جمع آوري و به 

               مي رفت، بسيار خوشحال بود. او اعتقاد داشت، بايد در مقابل دشمن ايستاد و از دين اسلام و مملكت دفاع كرد 
) را الگوي خود در زندگي ب (سويژه حضرت زين هار بهو اين امر، يعني دفاع، زن و مرد ندارد. او زندگي ائمه اط

و به نماز خيلي اهمّيت مي داد و سعي بر اقامه نماز جماعت در مسجد محل داشت. مرتب با قرآن و دعا  قرار داد
 مانوس بود و همواره ذكر خدا را بر لب داشت.

 مراسم چهلم شهداي موشكي زفول در راهپيماييكه امت اسلامي د 19/9/1360سرانجام عصر پنجشنبه مورخ 
شهداي بهشت علي، هواپيماهاي عراقي مردم بي دفاع را بمباران كردند مزار رده بودند، در مسير رفتن به شركت ك

 به همراه جاري اش شهيده مرضيه بلوايه انورينظاميان، از جمله شهيده عصمت پورو تعدادي از شهروندان و غير 
 را به شهادت رساندند.

هر در معرض حملات دشمن بود؛ ولي مراسم باشكوهي پس از بمباران، پيكر شهدا تشييع شد. با وجود اين كه ش
 براي شهدا برگزار شد. اين مراسم تاثير زيادي در آن برهه از زمان گذاشت.

 



 با فرزندشآخرين وداع روايت مادر شهيده پور انوري از 
           كردند. چشمم به عصمت ي غسل و تدفين ميرفتم گلزار شهداي شهيد آباد. وارد محلي شدم كه شهدا را آماده

ها لباس كردم و نگاهي به لباس عصمت. هر دوي آنو مرضيه افتاد. غرق خون بودند يك نگاه به لباس مرضيه مي
طرف عصمت رفتم  به .دادها از خون سرخ شده بود كه برق ميقدر اين لباسرا خودم برايشان دوخته بودم. آن

خواستم بدانم تركش به كجاي بدنش اصابت كرده. اول به صورتش نگاه كردم لبخندي معصومانه بر لبانش مي
 گفت:ها پهلويش را شكافته است. يادم آمد كه عصمت هميشه ميتر نگاه كردم و ديدم تركشبسته بود. دقيقنقش 

           با خودم گفتم:” دوست دارم اگر روزي شهيد شدم چيزي به سرم اصابت نكند تير يا تركش به پهلويم بخورد. ” 
 “ .يا زهرا دخترم دوست داشت مثل تو شهيد شود” 

                 و بود نيز به شدت مجروح شدمرضيه ه همراه عصمت و عروس ديگرش كمادر شوهر عصمت در آن حادثه 
                 از خروج  به شهادت رسيد اما از آن روز اين چنين برايم تعريف كرد كه روز حادثه قبل دخترمها بعد از مدت

كه به سمت بهشت علي وارد جمعيت نفرمان غسل شهادت كرديم و به راه افتاديم بعد از اين 3  از منزل هر
                طور ري شديم هنوز چند قدمي از پل نگذشته بوديم كه موج انفجار مرا از جا كند و زمين خوردم. همانعزادا

               كشاندم و چشمم دنبال دخترها بود، متوجه صداي عصمت شدم كه در را روي زمين مي خودم كه داشتم
                  را به پهلويش برد وطوركه چادرش را محكم گرفته بود دستش اكبر. همانفرياد ميزند االله خون مي غلتد و
  اثر اصابت تركش به پهلويش به شهادت رسيد اين را زماني فهميدم  گفت عصمت برراست مي افتاد روي زمين.

 كه براي غسل به غسالخانه رفته بودم.
سال داشت در عمليات 17كه ماه بعد از شهادت عصمت پورانوري، برادرش عليرضا نيز درحالي يك سال و دو 

 .رسدوالفجر مقدماتي به شهادت مي
 

 ١٤٠٣رسانه کشور  _ شهيد شاخص سال ه طاهـره حدادنـژاد _ اولين شهيده شهيـد

 

شهر تهران هاي موشكبارانآخرين در » طاهره حدادنژاد«شهيده 
                كه هنوز ش وهاي عراق همراه با همسر و فرزندتوسط نير

به شهادت رسيد.  در ميدان محسني تهران متولد نشده بود
ميدان محسني تهران را به سبب شهادت اين بانوي فداكار، 

نامند و تنديس نرگس عاشقان به ياد ايشان ميدان مادر مي
  .ساخته شده است

بار شهيد شد؛ يك بار خودش و يك بار هم به واسطه فرزند  2و ا
 .باردارش بوداي كه در زمان شهادت ماهه 7

به و در يك خانواده پنج نفره در شهرستان بندرانزلي  1338در چهارم فروردين ماه سال  طاهره حدادنژادشهيده 
پس از  . او اولين فرزند خانواده حدادنژاد بود و بخاطر مهرباني و نجابتش، محبوب دوستان و آشنايان بود.دنيا آمد

همراه با دو تن از بستگانش گذراندن دوران دبيرستان در اين شهرستان و اخذ ديپلم جهت گذراندن دوره كامپيوتر 
سيما شده و در  و ي از مربيان آموزشگاه وارد صدايك بواسطه يبعد از گذراندن دوره آموزش. شودعازم تهران مي



دش محمد مهدي با همسر شهي 1359در سال  بعدسال چند  بخش سيستم اين سازمان مشغول به كار مي شود.
 مي گذارند.فرزين  را د كه نامشنمي شو يصاحب فرزند پسر ند و سپسازدواج مي ك لطف زرعي

هميشه خواست زحمات پدرش را جبران كند. هم اين بود كه مي ششخص مهرباني بود و علت اشتغالطاهره 
هايش پينه بسته. او عادت داشت در محل كار موقع است و دستكنم كه پدرم يك كارگر گفت: افتخار ميمي

 صرف نهار همه كارمندان را دور هم جمع كند تا با هم نهار بخورند.
در ميدان محسني به همراه همسر و فرزندي شود! همان طور هم شد؛ گفت: آخرين موشك نصيب ما ميهميشه مي

 .به فيض شهادت رسيد كه هنوز متولد نشده بود
 

 
در  1367فروردين سال  27در اه هفتم بارداري، شود. در مطاهره فرزند دومش را باردار ميساله بود كه  6فرزين 

              هوايي  ميدان محسني تهران (مادر جديد) طي بمباران ش درو فرزند همراه همسر ي،جنگ تحميل آخرين سال
به شهادت  اشهمراه با جنين متولد نشده سالگي 29شود و در سن شكم طاهره پاره مي، هابا اصابت خمپاره به آن

فرزين و  رسندان در آن حادثه به شهادت مينيز به همراه ايش مهدي لطف زرعي محمد د. همسرشنآينائل مي
          ها و سالد مانزنده  ، به شدت زخمي شد وليشدن از ماشين به بيرون شهيد پس از پرتدو تنها يادگار آن 

           زخم دوري پدر و مادر و خواهري كه روي سينه مادر به خاكش سپردند از آن بمباران هوايي و اصابت خمپاره 
 .برجاست پا و شهادت، هنوز

اي اسطوره مادري پاك و نجيب بوده كه علاوه بر نقش رسانه. او در فروردين آمد و در فروردين هم رفتطاهره 
والامقام و فرزند  شهادت اين بانوي اكنون ميدان محسني تهران را به خاطر .شده است ش مادري او نيز ماندگارنق

(تنديس مادري كه باردار است)، به ياد ايشان » نرگس عاشقان«و مجسمه  ناميده اند "ميدان مادر"، شهيدش
 در آن مكان نصب گرديد. 1373ساخته شد و در سال 

           ست. بانوي شهيده بندرانزلي در مزار شهداي شهرستان قرار دارد و مزار همسر ايشان نيز در تهران امزار تنها 
 .انزلي ساكن استشد در درصد  25باز جان جراحات وارده از آن حمله هواييشدت در اثر كه  ايشان فرزندتنها 

 


